
محل استقرار بهداری و درمانگاه لشکر 
در سمت راســت ورودی پادگان، نزدیک 
چادر فرماندهی بــود. در چادر بودم که از 
بیرون چادر کســی مرا به اسم صدا کرد. 
بیرون که آمدم آقا مهدی )باکری فرمانده 
لشکر( را جلو چادر تدارکات بهداری دیدم. 
ســر گونــی را با یک دســت گرفته بود و 
با دســت دیگرش لای نــان خورده ها را 
می گشــت. تا آخر قضیه را خواندم. سلام 
کردم، جواب سلامم را داد و تکه نانی را از 
گونی بیرون آورد و به من نشان داد و گفت: 
برادر رحمان! این نان را می شود خورد؟! بله، 
آقا مهدی می شود. دوباره دست در گـونی 
کرد و تـــکه نان دیـگری را از داخل گونی 
بیرون آورد. ایـــن را چطور؟ آیا این را هم 
می شود اســتفاده کرد؟ من سرم را پایین 

انداختم. چه جوابی می توانســتم بدهم؟ آقا مهدی ادامه داد. الله بنده سی)بنده خدا( پس چرا 
کفران نعمت می کنید؟... آیا هیچ می دانید که این نانها با چه مصیبتی از پشت جبهه به اینجا 
می رســد؟... هیچ می دانید که هزینه رســیدن هر نان از پشت جبهه به اینجا حداقل ده تومان 
است؟ چه جوابی دارید که به خدا بدهید؟ بدون آنکه چیز دیگری بگوید سرش را به زیر انداخت 

و از چادر تدارکات دور شد و مرا با وجدان بیدار شده ام تنها گذاشت.
خاطره از رحمان رحمان زاده ، کتاب »خداحافظ سردار« 
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برادر رحمان!
این نان را می شود خورد؟!

به مناسبت اولین سالگرد شهادت مالک طاهر

استوار چون دماوند
یک ســال قبل در چنین روزی، گروهی از مرزبانــان دلیر ایران زمین در حین حفاظت از 
امنیت در شمال غربی کشور، هدف گلوله تروریست ها قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. شهید 
»مالک ظاهر« یکی از این جوانان برومند بود که در راه این کشــور و دفاع از امنیت مردم، جام 

شهادت را نوشید.
اســتوار یکم شهید مالک طاهر ۱9 خرداد ســال ۱۳۷۴ در روستای چات قیه سی از توابع 
آبش احمد کلیبر به دنیا آمده بود. مالک، چهار برادر و یک خواهر داشت. در منطقه ای محروم 
زندگی می کردند. پدرش یک کشاورز بود و با نان حلال فرزندانش را بزرگ کرد. مالک از همان 
ابتدای جوانی به کار در نظام علاقه داشــت. برادرش –مهدی طاهر- درباره او می گوید: »برادرم 
از همان ابتدا که این مسیر را انتخاب کرد، آرزو داشت از شهدای امنیت جامعه شود و دوست 
داشت در راه حفظ مملکت و اسلام جانش را بدهد. به شغلش خیلی علاقه داشت و به نوعی آن 
را مقدس می دانست. تأمین امنیت مردم سعادتی نیست که نصیب هر کسی بشود.« به همین 

دلیل هم از سال ۱۳9۴ وارد ناجا شد. 
او که در هنگ مرزی ارومیه خدمت می کرد، روز 2۳ آبان سال ۱۳99 در زمان انتقال نیرو 
و آذوقه به پاســگاههای مرزی با گروهک تروریســتی پژاک، که از گروهک های تجزیه طلب و 
مسلح است درگیر می شوند و به آرزوی خودش یعنی شهادت در راه حفظ امنیت هموطنانش 

دست می یابد.

برادر شهید او را این گونه توصیف می کند: »برادرم از دل و جان معتقد به دفاع از کشور و 
نظام اسلامی بود. عشقش این بود که راه شهدا را ادامه بدهد. به اهل بیت علاقه داشت و یکبار 
هم در پیاده روی اربعین برای زیارت اباعبدالله الحسین)ع( شرکت کرده بود. یک جمله به دستخط 
ایشان به یادگار مانده است. نوشته بود من هم دوست دارم پیرو ولایت باشم، ادامه دهنده خون 
شهدا باشم. مالک به جز اینکه برادرم بود بهترین رفیقم در همه کارهایم بود. بارزترین خصوصیات 
اخلاقی اش خوش اخلاقی بود. زبانزد همه فامیل و دوست و آشنا و خنده رو بود. طوری که هیچ 
وقت نمی دیدیم اخم یا ترشرویی کند. همیشه مرامش طوری بود که سعی می کرد دیگران را از 
خودش راضی نگه دارد. از هر کسی چه همکار یا دوستانش بپرسید از او آزرده خاطر نیستند.«
خواهر شهید مالک طاهر این در وصا او می گوید: »مالک از کودکی ذوق نوحه سرایی داشت. با 
صدای قشنگی که به طور ذاتی در وجودش نهفته بود، برای اهل بیت )ع( به زبان ترکی نوحه خوانی 
می کرد. روستای ما یک روستای محرومی است و از امکانات زیادی برخوردار نیست. بیشتر ساکنان 
روستا افراد مسنی هستند. الان تمام دوستانی که بعد از شهادت داداش به خانه مان می آیند از 
خوبی داداش می گویند. از کمک هایی که به دوســتانش می کرد یا دستگیری که از همسایه ها 
داشــت برای ما تعریف می کنند. تا جایی که راه داشــت مالک از کمک کردن به دیگران دریغ 
نمی کرد. خوبی های داداش بود که او را به آرزوی شــهادت رســاند.داداش خیلی عاشق ولایت 
فقیه و خانواده و کشور بود. به جرئت می توانم بگویم داداش و امثال داداش و شهدا انسان هایی 
بودند که به امر ولی فقیه، خود را ســپر بلای انقلاب کردند و باعث شــدند تا این شجره طیبه از 

میان حوادث مختلف تاریخی به سلامت عبور کند.«
وی همچنین در مصاحبه با جوان گفته بود: »برادرم شغل حساس و سختی داشت. همیشه 
از مأموریت که می آمد ۱۰ روزی پیش خانواده بود و دوباره می رفت و ۱۵ روز دیگر برمی گشت. 
داداش مرزبان بود و کارش دفاع از مرز های کشــور بود. کاری که به آن افتخار می کردیم. کار 
ایشــان در ارومیه در گروهان ترگوَر بود که در آنجا هم به شهادت رسید. من خودم زندگینامه 
خیلی از شــهدا را مطالعه کرده ام و می دانم که شــهدا افراد انتخاب شده از طرف خدا هستند. 
واقعاً داداش هم انتخاب شــده از طرف خدا بود. این دنیا جای بعضی از آدم ها نیســت. به قول 
حاج قاســم سلیمانی وقتی یک نفر شهید بود، به شهادت می رسد و تا کسی رنگ و بوی شهدا 

را نگیرد، شهید نمی شود.«
در وصیت نامه شهید مالک طاهر آمده است: 

»از بــرادران و خواهــران می خواهم که این نهضت را حفظ کنید و در راه صدور آن از هیچ 
کوششــی دریغ نکنید و مگذارید بار دیگر دست جنایتکاران شرق و غرب بر شما مسلط گردد 
و خونهای هزاران شــهید از دست برود. در نمازهای جمعه و جماعت شرکت کنید. با وحدت و 
اطاعت از مقام معظم رهبری و پیروی از دستورات اسلام و پاسداری جدی از انقلاب اسلامی و 
دستاوردهای آن توطئه های استکبار جهانی را خنثی و نقش بر آب کنید. خدایا مرا پاکیزه بپذیر 

در این راهی که انتخاب کرده ام و اوج آن کمال شهادت است به آرزویم برسان.«
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سعید رضایی

اگر هزاران بار بمیرم و زنده شوم 
باز هم با او ازدواج می کنم

پس از گذشت ســال ها از شهادت این 
بزرگمرد، راهی محله همت جنوبی شیراز، و 
میهمان خانه ای می شویم که با دستان مبارک 
شهید ساخته شده. معصومه دینکانی همسر 
شهید مجتبی شیخی که به نیابت از شهید 
پذیرایمان شــده و ما را بــا خود به روزهای 
پربرکــت و خاطره انگیز زندگی با همســر 

شهیدش می برد:
شهید شیخی پســر خاله پدرم بودند. او 
ســال 62 تصمیم به ازدواج می گیرد. جالب 
اینکه او با لباس بسیجی به خواستگاری آمد. 
آن زمان من ۱۵ ساله بودم و عرف بود که 
دخترها سن ۱۱ یا ۱2 سالگی ازدواج کنند و 
با این حساب ازدواج من کمی هم دیر شده 

گفت وگو با خانواده سردار شهید مجتبی شیخی

از نخستین روزهایی که شیپور جنگی نابرابر را نواختند، راهی میدان می شود و تا 
آخرین روز، صحنه جهاد و مقاومت را ترک نمی کند. در اکثر قریب به اتفاق عملیات ها 
حضور دارد، حضوری پررنگ که نشــان از تعهد و شــجاعت دارد. چه آنجا که برای 
بازپس گیری قایق ها به دل دشمن می زند و سخت ترین موانع را از سر راه برمی دارد و 
چه آنجا که باید میدان مین را پاکسازی کند. او مرد روزهای سخت است؛ چنانچه وقتی 
دست ناپاک دشمن از خاک پاک میهن کوتاه می شود، باز هم دست از تلاش و خدمت 

مخلصانه برنمی دارد و سخت ترین ماموریت ها را به عهده می گیرد. 
ســردار مجتبی شیخی که مسئول یگان دریایی لشکر 19 فجر را برعهده داشته، 
سرانجام در 19 رمضان سال 71، حین انجام ماموریت در سد درودزن به شهادت می رسد.
سیدمحمد مشکوه ًْالممالک

بود. به من گفتنــد: می خواهی با او ازدواج 
کنی؟ گفتم: نمی دانــم. گفتند: آقا مجتبی 
می خواهــد با تو صحبت کند. من هم قبول 
کــردم و او آمد داخل اتاق. صحبت هایش را 
اینطور آغاز کرد: من 2۰ ســالم است و اهل 
جبهه و جنگ هستم. ممکن است ما با هم 
ازدواج کنیم و من بروم اســیر و مجروح و یا 
حتی شــهید یا جانباز شوم و دست و پایم 
قطع شود. با این شرایط حاضری با من ازدواج 

کنی؟ من گفتم: بله. 
پدر و مادرم می گفتند خانواده شــیخی 
بســیار مهربان و بامحبت و مذهبی هستند. 
پدرشان اهل مسجد است و نماز جماعتش 
ترک نمی شود. گفتند به نظر ما خانواده خوبی 
هســتند. اگر با آقا مجتبی ازدواج کنی ضرر 
نمی کنی. من هم گفتم: چشم. حتی نپرسیدم 

که قرار است کجا زندگی کنیم.
همه صحبت ها همان شب انجام شد و ما 
با هم ازدواج کردیم و خداوند دو دختر به ما 

هدیه داد؛ زهرا و زینب. 
آن زمان من کم سن و سال بودم و ایشان 
را قبول کردم؛ اما اگر شــهید، هزار بار دیگر 
زنده شود و باز هم شهید شود و باز زنده شود، 

باز هم با او ازدواج می کنم. 
لشکر 19 فجر

آقا مجتبی 8 ســال در جبهه بود؛ یعنی 
 از ۱۵ مهر ســال ۵9 تا پایان جنگ. در این 
8 سال مســئولیت های مختلفی داشت؛ از 
جمله مسئول دسته، تخریبچی و آرپی جی زن.
او جزء اولین گروهی بود که از شــیراز 
به جبهه رفتند. در همه عملیات ها شــرکت 
داشــت؛ تنها در عملیات خیبر نبود که آن 
هم برای ازدواج به شــیراز برگشته بود. در 
ابتــدای جنگ با عنوان بســیجی وارد تیپ 
۳۳ المهدی)عج( شد. او در عملیات والفجر 
۱و2 به عنوان تخریب چی به گروه تخریب 
تیپ پیوست و توانست خیلی خوب از پس 

کار بربیاید.
ســال ۱۳6۳ وارد ســپاه شد و از همان 
ابتدا به لشکر ۱9 فجر پیوست. شهید پس از 
گذراندن دوره های مختلف آموزش سکانداری، 
به یگان دریایی لشــکر پیوست. او یک سال 
قبل از اینکه به شیراز برویم به تبریز و تهران 

رفت آموزش دافوس دید.
زندگی در پادگان 

من نه تنها با جبهه رفتن همسرم مخالف 
نبودم بلکه بــا خانم های خانواده پیگیر این 
بودیم که برویم پشــت جبهه کمک کنیم 
تــا به آنها نزدیک باشــیم. ما اصلا آن زمان 
نمی دانستیم خط چیست و چه اتفاقاتی در 
آنجــا می افتد و درگیری ها تا چه حد جدی 
اســت. البته منزل ما در پــادگان اهواز بود. 
و حمله های هوایــی را می دیدیم یا حرارت 
کاتیوشا را وقتی هواپیماهای دشمن را می زد 
شاهد بودیم. اما برایمان مهم نبود. نمی دانم 
خداونــد آن زمان چه جرئتی به ما داده بود 
که با وجود سن و سال کم، این سر و صداها 

اصلا برایمان مهم نبود. 
ما تا دو ســال بعد از قطعنامه در اهواز 
بودیم. سال 6۴ دختر اولم زهرا، به دنیا آمد 
و ســال 6۵ من رفتم اهواز. همانجا ســاکن 
بودیم تا ســال 69 که چند ماهی در شیراز 
بودیم و برگشتیم اهواز و از سال ۷۰ به بعد 

را در شیراز ماندیم. 
فرزند دومم زینب، سال 66 به دنیا آمد. 
وقتی باردار بودم آمدم شیراز دیدار خانواده. 
آنجا گفتم: من دیگر برنمی گردم اهواز. گفت: 
چرا؟ گفتم: همسر سردار اسلامی نسب که 
الان به شــهید زهرایی معروف هســتند در 
پادگان فارغ شد، بدون اینکه کسی در کنارش 
باشــد، یا حتی یک ماما بالای سرش باشد. 
سردار حتی از بنزین بیت المال استفاده نکرد 
که همسرش را به بیمارستان ببرد. گفتم: من 
هم مانند او می شــوم. گفتم: من می خواهم 
بمانم شیراز و فرزندم را به دنیا بیاورم و بعد 

از آن بیایم اهواز. 
گفت: هرطور خودت صلاح می دانی. من 

می خواهم بروم اهواز.
رفــت و ۴ ماه او را ندیدم. من فرزندم را 

به دنیا آوردم و همسرم به دلیل عملیات های 
پشت سر هم نتوانسته بود بیاید. وقتی آمد که 
2۳ روز از تولد دخترم می گذشت. حتی تلفن 
هم نبود که بتوانیم با هم در تماس باشــیم. 
تنها گاهی با تلفن همسایه تماس می گرفت 

و ما با هم صحبت می کردیم.
مقید به حلال و حرام

خیلــی مهربان و خوش اخلاق بود. آچار 
فرانســه بود و همه کار از دستش برمی آمد. 
همه جا همین طور بود. او برای اسلام و دفاع 
از ولایت رفت. خیلی حواســش به حجاب، 
حلال و حرام و نماز بود. حلال خدا را حلال 
می دانست و حرام خدا را حرام. همرزمانش 
می گفتنــد: حتی اگر یــک پیچ روی زمین 
می افتاد، آن را برمی داشــت و می گفت: این 
متعلق به بیت المال است. او در کربلای ۴ به 

هر زحمتی بوده اجازه نمی دهد قایق هایشان 
دست عراقی ها بیفتد.

ما نزدیک پالایشــگاه آبــادان بودیم که 
آنجا را زدند. آقــا مجتبی آنجا چند فنجان 
کوچک پیدا کرده و آورده بود برای بچه ها تا 
با آن بازی کنند. وقتی می خواستیم از اهواز 
به شیراز بیاییم، من اسباب بازی های بچه ها 
را جمع کردم، فنجان ها را هم گذاشــتم. او 
این ها را برداشت و کنار گذاشت. گفتم: تو که 
گفتی اینها در گوشه ای افتاده بودند و صاحب 
نداشــتند؟! گفت: نه این ها برای بیت المال 
اســت. من مال بیت المال را نمی برم. اینجا 
بمانند که هر کســی آمد و ساکن شد با آنها 

بازی کند، من این ها را نمی برم. 
آقا مجتبی معلم من بود. من کم سن و 
ســال بودم و همه چیز را از او یاد گرفتم. او 
کتاب »همسرداری در اسلام« علامه امینی 
را برای من گرفت. همه احکام دینی را به من 
آموخت. او به من گفت که باید مرجع انتخاب 
کنم. وگرنه من چیزی نمی دانستم. و امروز 
بچه های من از خودم بشــاش تر و شاداب تر 
هستند. من دینداری را به آنها آموختم. آنها 
ولایتی و باحجاب هســتند. در راهپیمایی و 
رای دادن مــا در صف اول قــرار داریم. آنها 
خیلی کوچک بودند که ما عکس پدرشان را 
برمی داشتیم و با هم می رفتیم رای می دادیم. 
در روز قدس سعی می کردیم بادکنک بگیریم 

و به دستشان بدهیم. 
امدادرسانی به سیل زدگان

در ماه مبارک رمضان سال ۷۱ در شیراز 
سیل آمد و حدود ۵۰ روستا در محاصره سیل 
قرار گرفتند. و هلال احمر برای کمک به مردم 
خیلی تلاش می کــرد. آقامجتبی می گفت: 
اینها به تنهایی نمی توانند به مناطق ســیل 
زده کمک کنند. از فرماندهی سپاه گفتند ما 
نمی توانیم فرد دیگری را برای مدیریت امداد 
بفرستیم؛ اما شــما می توانی بهتر کار کنی. 
می توانی بروی؟ او هم در پاســخ گفته بود: 
حتما می روم. باید به منطقه بندامیر می رفت. 
سردار شیخی فرماندهی نیروهای سپاهی را به 
عهده می گیرد. ما هم هنوز در حال ساخت 
خانه بودیم. تویوتا زیر پایش بود و می توانست 
شــب ها به خانه برگردد خانه؛ اما این کار را 
نمی کرد. من هم مدام گلایه می کردم که چرا 
هیچ گاه در کنار ما نیســتی و مدام ما را تنها 
می گذاری. می گفت: نگاه کن تو یک سقف 
بالای سرت داری و باران هم زیر پایت نیست. 
نان و آب و زندگی ات سر جایش است. درست 
است که در یک اتاق زندگی می کنی اما جای 
گرم و نرم داری. اما آن مردم در گرسنگی و 
سیل به سر می برند. تو حاضری که من نروم 

پایین پرت می شــود. با اینکه خودش غواص 
بود؛ اما غرق می شود. پیکرش هم گم شد. به 
برادرش سردار شــیخی که از ابتدای جنگ 
فرمانده بــوده، زنگ می زنند و می گویند که 
چنیــن اتفاقی افتــاده. او هم به همراه آقای 
حائری شــیرازی امام جمعه شیراز می روند 
و دو روز با هلی کوپتر روی آب را جست و جو 
می کنند تا شاید او را پیدا کنند. آنها تا دریاچه 

نمک هم می روند؛ اما به نتیجه نمی رسند.
 برای همیشه رفت

روز جمعه بود که بــا خودم گفتم: چرا 
مجتبی چند روز اســت که بــا من تماس 
نمی گیرد. دلشــوره داشتم. از تلفن عمومی 
به پادگان زنگ می زدم و می پرســیدم آقای 
شــیخی نیامده؟ می گفتند نه. آنها هم خبر 

داشتند؛ اما به من نمی گفتند. 

این عشق در زندگی ما سرازیر بود. من فقط به 
خاطر شرایط و استدلالاتی که می آورد قبول 

می کردم او برود. 
روزهای تنهایی

مــن را برای روزهای تنهایی آماده کرده 
بود. همیشه به من می گفت: فکر نکن وقتی 
لباســی را می پوشــی، خودت آن را بیرون 
می آوری. شاید غسال این کار را انجام دهد. 
زمانی که شــهید شد من 2۴ سالم بود و در 
خانه ما، هر روز از صبح تا شب صحبت شهدا 

و شهادت بود. 
ســال ۷۱ گفتیم دیگر جنگ تمام شده 
بهتر اســت که برای خودمان خانه بسازیم. 
چون قبل از آن با مادر همسرم و خانواده دو 
برادرش، در یک خانه زندگی می کردیم. در 
واقع هر کداممان یک اتاق داشتیم. در نهایت 
شــروع به ســاخت خانه کرد و خیلی برای 
آن زحمت کشــید. او خودش همه کارهای 
ساختمان را انجام می داد. هنوز هم در همان 

خانه زندگی می کنیم.
دعای روز عرفه

 و پیدا شدن پیکر شهید
پیکر همسرم به لطف خدا بعد از 8۳ روز 
پیدا شد. قبل از پیدا شدن پیکر او، نوبت حج 
پدر و مادر همســرم فرا رسید. آقای حائری 
گفتند باید این ســفر را بروید و در روز عرفه 
دعا کنید، شــاید او پیدا شد. لذا آنها به مکه 

رفتند و برای پیدا شدنش دعا کردند.
من هم روز عرفه وضو گرفتم و زیر آسمان 
خیلی دعا کردم. شــاید دعاهای ما ثمر داد 

می گویند می رویم دیدار خانواده شهدا؛ بعد 
فیلمبرداری می کنند و مدام نشان می دهند 
و ما را کوچک می کنند. مردم به ما می گویند 
مسئولین برای شما همه کاری می کنند؛ در 
صورتی که اینطور نیست. ما فقط می گوییم 

رهبر را ناراحت نکنید، همین.
وقتی فرزندم به دنیا آمد او فقط سه روز 
شیراز ماند. گفتم: تو بعد از چهار ماه آمده ای 
شیراز، سه روز می مانی؟ حداقل ده روز بمان، 
خودت هم آب و هوایی عوض کنی. به خاطر 
خودش هم می گفتم که کمی هم به خودش 
برسد. گفت: نه من آنجا بیشتر می توانم کار 
کنــم. به اندازه ۵ یا ۱۰ دقیقه به هر کدام از 
اقوام سر بزنم و سلامی بکنم کافیست. گفتم: 
باشــد، برویم؛ اما آنجا عقرب زیاد است، این 
گهواره را بیاور پایین تــا با خودمان ببریم. 
گفت: نه خــودم برایت گهواره می خرم. من 
هم خوشحال شدم. رفتیم اهواز، چند روزی 
گذشت و گفتم: مجتبی گهواره نگرفتی. گفت: 
نه. چند روز بعد در خانه را زدند. دخترم رفت 
در را باز کرد و گفت: باباســت. دیدم با یک 
گهواره آمده. او با صنــدوق مهمات گهواره 
ساخته بود. گفتم: شاید این شیمیایی باشد یا 
آلودگی داشته باشد، بچه بیمار می شود. گفت: 
نه نگران نباش. من این را شسته ام و نجاری 
کرده ام. می خواهم فرزنــدم این گونه بزرگ 
شود. الان دخترم خیلی ولایی و مومن شده. 
اما الان آقازاده ها چطور زندگی می کنند؟ 
آنها با پول مردم زندگی کردند و می گویند: 
ســهم ما از انقلاب بوده اســت! سهم آنها از 
انقلاب چقدر بوده؟ سهم فرزند من که پدرش 
از ابتدای جنگ در جبهه بوده، از انقلاب چقدر 
است ؟ ســهم او تنها یک گهواره بود که از 

صندوق مهمات ساخته شد.
آرزویی که برآورده شد

اردیبهشت ســال 8۷ که حضرت آقا به 
شیراز تشــریف آوردند به منزل پدر شهید 
شــیخی هم آمدند. من از خدا خواستم که 
آقا بدانند که همسرم که بوده و چکار کرده. 
اینها را به کسی نگفتم و تنها در ذهنم بود. 
ما نمی دانستیم که قرار است ایشان به منزل 
پدر همســرم بروند؛ لذا دیر رسیدم و ایشان 
را ندیدم. در آن دیدار حضرت آقا از شــهید 
 هاشم شــیخی پرســیده بودند. بعد هم از 
آقا مجتبی پرسیده بودند و برادرشان پاسخ 

داده بود و آرزوی من برآورده شد.
او یک وسیله به موتور قایق ها جوش داده 
بــود و عراقی ها مانع داخل آب ریخته بودند 
که باعث می شد موانع به موتور قایق ها گیر 
کنند و مانع حرکت قایق شــوند. او موتور را 
طوری درست کرده بود که هر گاه قایق به ته 
رودخانه می رسید به صورت فنر به سمت بالا 
می آمد. خود سردار این را درست کرده بود. 
در عملیات کربلای ۵، لشــکر ۱9 فجر 
و یکی دیگر از لشــکرها می توانند محور را 
باز کنند و بقیه لشــکرها قیچی می شــوند. 
تیپ و لشکرهای دیگر از بچه های لشکر ۱9 
می پرسیدند شما چطور توانستید محور را باز 
کنید! آنها هم گفته بودند کار آقای شیخی 

باعث شده که بتوانیم موفق شویم. 
ســردار محمد شیخی در آن دیدار، این 

مسائل را برای آقا شرح داده بود.
قهرمان کربلای 5

خاطره ای از حماسه ســازی های سردار 
شهید مجتبی شیخی که از زبان برادر شهید، 

سردار محمدعلی شیخی تقدیم می شود:
بچه ها درگوشی پچ پچ می کردند و یواشکی 
مشغول آماده کردن مهمات و وسایل دفاعی 
خودشــان بودند. از حرکات و جنب و جوش 
بچه ها برمی آمد که اتفاق عجیبی در راه است. 
مجتبــی هم بود. دشــمن هرچه آتش 
داشت، مسلسل وار بر زمین و زمان می ریخت، 
آتشــبارهای سنگین دشــمن زبون، آب و 
خاک را جهنمی از دود و آتش ســاخته بود 
و کسی را یارای ادامه عملیات نبود. ناچار و 
ناخواســته، فرمان عقبگرد صادر شد. اوضاع 
بســیار ناجور بود. خیلی از شــناورها پشت 
سیم های خارداری که دشمن به عنوان موانع 
در مسیر آب نصب کرده بود، گیر کرده بودند. 
تعدادی از قایق ها هم ترکش خورده، از کار 
افتــاده بودند. تعداد دیگری هم سکانشــان 
در رفتــه بود و بطور کلــی در آن موقعیت 
جهنمــی، قابل اســتفاده نبودند. خلاصه از 
وضعیت خطرناک پیش آمده، ناچار بودیم قید 
خیلی از ادوات جنگی و همچنین شناورهای 
خود را بزنیم و به سرعت عقب نشینی کنیم. 
هنوز ما کاملا به عقب بازنگشــته بودیم که 
دشمن به سرعت وارد منطقه عملیاتی شد 
و منطقه را زیر نفوذ خود گرفت. و درســت 
همان جایی که ادوات جنگی و شناورهای ما 
جا مانده بود، زیر آتش مستقیم دشمن قرار 
گرفت و همین موضوع باعث می شد امیدی 

آنچه را که لازم بود و همچنین دســتورات 
فرمانده لشکر را به او گوشزد کردم. مجتبی 
مامور بود تا پیش از حمله، برآوردی دقیق از 
ادوات و وسایل مورد نیاز خصوصا از قایق ها که 
وسیله اولیه برای حمله نیروها بودند، داشته 
باشد. طبق گزارش و آماری که مجتبی ارائه 
کرد شناورهای موجود از نظر تعداد و نیز از 
نظر سالم بودن، جوابگوی این حمله نبود و 
چون دسترسی به شناورهای بیشتر و مورد 
نیاز در آن موقعیت برایمان امکان پذیر نبود، 

اجرای عملیات با شک و تردید همراه شد. 
اما مجتبی! مجتبایی که من می شناختم 
هیچ گاه تردیدی به دلش راه نمی داد و این بار 
مصمم بود به هر ترتیبی شده، عملیات را به 
مرحله اجرا درآورد و همین طور هم شد. هنوز 
جر و بحث ها بر سر اجرای عملیات به نتیجه 
نهایی ختم نشده بود که مجتبی با روحیه ای 
امیدوار و بی بــاک و منحصر به فردی رو به 
من کرد و گفت: تعدادی از شناورهایمان در 
زیر آتش دشمن است و ما باید به هر طریق 
ممکن آنها را برای اســتفاده در این عملیات 
بازگردانیم. نمی شود که ما به همین سادگی 
آن همه شناور را به امان خدا در دست دشمن 
رها کنیم و امروز خودمان به آنها نیاز داشته 

باشیم. من می دانم چکار کنم!
فورا دستش را خواندم. گفتم: نکند یک 
مرتبه به سرت بزند دست به کار خطرناکی 
بزنی هــا! ما اگر بخواهیم بــرای بازگرداندن 
شناورها به سراغشان برویم، هیچی که شهید 
نداشــته باشیم دست کم هفت هشت نفری 
باید شهید بگذاریم و دست خالی بازگردیم. 
مگر یادت رفته که همین چند روز قبل از آنجا 
عملیات شده، میدان مین هم دست خورده، 
ســیم خاردار و هزار کوفت و زهرمار دیگری 
نیز هست که بازگرداندن شناورها را غیرممکن 

ساخته است. اصلا فکرش را هم نکن. 
من هرچه بیشــتر می گفتــم او کمتر 
می شنید. مثل اینکه اصلا گوشش بدهکار این 
حرف ها نبود. فقط در جوابم گفت اخوی، ما 
برای عملیات کربلای ۵ به شناورهای زیادی 
احتیاج داریم. وانگهی برای همین حمله هم 
شناور کافی در دسترسمان نیست. هیچ کار 
دیگری از دســتمان برنمی آید مگر آنکه هر 
طور شــده شناورها را بازگردانیم. »چطوری 
راضی می شوی دشــمن از همین شناورها 

علیه خودمان استفاده کند؟« 
هر چه می خواســتم کــه قانعش کنم 
مگر دســت از ایــن کار خطرنــاک بردارد، 
نمی توانستم. با یکدندگی خاصی که داشت 
فقط همان حرف های اولش را تکرار می کرد. 
وقتی دیدم هنوز اصرار بر رفتن دارد با جدیت 
بیشــتری به او گفتم: اخوی، من اجازه این 
کار را به شما نمی دهم. دیگر هم اصرار نکن. 
مجتبی وقتی دید که نمی تواند من را راضی 
کند و مرا در تصمیم خود جدی دید، دیگر 
صحبتی از رفتن و اصرار کردن به میان نیاورد. 
در حالی که ســرش پر از سودای رفتن بود 
و عزمش را جزم تر، با تواضع همیشگی خود 

خداحافظی کرد و از من جدا شد. 
در عصــر همــان روز که چشــم من را 
دور دیــده بود، یکــی از بچه ها را که تقریبا 
همفکرش بود، برداشــته، بی محابا راهی آن 
منطقه خطرناک شــده بودند. بعدها از زبان 
خودش شــنیدم که می گفت با پشــت سر 
گذاشتن موانع زیاد، در زیر آتشبارهای شدید 
دشمن با مشقات و زحمات زیادی توانستیم 
خود را به شناورها برسانیم. آنها برای رسیدن 
به شــناورها، درست به معبر اصلی دشمن، 
همان جایی که تله های انفجاری و در تیررس 

مستقیم قرار داشت قدم گذاشته بودند. 
فردای آن روز همزمان با طلوع آفتاب که 
با عده ای از برادران در گوشــه ای جمع شده 
بودیم و بــرای چگونگی اجرای حمله بحث 
می کردیم و هر کسی نقشه ای داشت، یکباره 
و بطور ناخودآگاه قایقی که در چند قدمیمان 
قرار داشــت نظرم را جلب کرد. در حالی که 
گوشــم به صحبت های بچه ها بود به اطراف 
خود نگاه کردم. دیدم چند قایق دیگر نیز در 
اطرافمان به طور پراکنده ای رها شده است. 
یک مرتبه وســط حرف های دوستان پریدم 
و گفتم بچه ها! این شــناورها کجا بوده اند؟ 
کی اینها را هنوز هیچی نشده اینجا آورده؟ 
هنوز که خبری از حمله نیست؟ آنهایی که 
مثل من از هیچ جا خبری نداشتند با تعجب 
می گفتند ما هم نمی دانیــم. ولی بعضی از 
بچه ها که از جریان خبر داشتند گفتند: مگر 
خبر نداری؟ همین دیروز عصر مجتبی رفته 
و شــناورها را بازگردانده است. اولش باورم 
نمی شــد. خوب که دقت کردم دیدم که از 
نوع همان شــناورهای بازمانده است. با یک 
شمارش سرانگشتی متوجه شدم حدود ۱۰ تا 
۱2 شناور برگردانده شده است. نمی توانستم 

و حواســم به اینها نباشد و شما در راحتی و 
خوشی زندگی کنید و من هم کنارتان باشم. 

گفتم: نه. برو به امید خدا.
شهادت در راه خدمت

 یک روز گفتند سد دورودزن سرریز شده 
و مردم پشت سد، در خطر هستند. او مسئول 
یگان دریایی لشکر ۱9 فجر بود. نامه داده بود 
کــه چند قایق موتوری دریافت کند. یکی از 
بچه ها گفته بود من قایق ها را می برم. او گفته 
بود نه خودم آنها را می برم. آب به حدی زیاد 
بــوده که فقط قســمتی از درختان 2۰، ۳۰ 
متری مشخص بوده. موتور قایق به دهانه پل 
برخورد می کند و تعادلش را از دست می دهد. 
سر مجتبی به لبه قایق برخورد می کند و به 

تا اینکه یک روز دامادشان آمد و گفت: 
عمه فوت کرده و می خواهند او را از تهران به 
اینجا بیاورند. عمه آقای شیخی مسن بود و آن 
زمان حدود ۷۰ سال داشت. گفت: می خواهند 
مراسم ختم او را در منزل پدر برگزار کنند. 
مردها موضوع را می دانستند و با چشمانی که 
از گریه سرخ شده بود، با حالت خاصی من و 
بچه ها را نگاه می کردند. من متوجه نگاهشان 
می شدم؛ اما می گفتم: حتما  اشتباه می کنم. 
ما هم ســریع آماده شــدیم. فرش ها را 
شســته بودیم که در منزل جدید استفاده 
کنیم؛ ســریع آنها را پهــن کردیم و خانه را 

مرتب کردیم. 
در آشــپزخانه قفل بود و دســتگیره در 
از آن طــرف افتاده بود. آقــا محمد گفت: 
وسیله ای ندارید که این دستگیره را درست 
کنــم؟ آقای حائری از اینجا عبور می کرده و 
می خواهد اینجا وضو بگیرد. من گفتم: آقای 

حائری می خواهد اینجا وضو بگیرد؟! این همه 
منزل و مسجد و حسینیه! این ها را می گفتم و 
همزمان هم داشتم دنبال قاشق می گشتم که 
آن را بدهــم که در را باز کنند. بعد با خودم 
گفتم: درست فکر کن! مگر می شود به طور 
اتفاقی چنین شخصی بیاید اینجا وضو بگیرد؟! 
حتما اتفاقی افتاده. گویا حس ششمم خبردار 
شد؛ نکند برای مجتبی اتفاقی افتاده. به مادر 
همسرم گفتم: خاله نکند اتفاقی برای مجتبی 
افتاده. یکدفعه مانند کسانی که تازه متوجه 
قضیه شده باشند، با هم شروع کردیم به جیغ 
کشیدن. گفتیم برای عمه اتفاقی نیفتاده این 
مجتبی است که ۴ روز است از او بی خبریم. 
خیلی بی تاب بودم. ما لیلی و مجنون بودیم و 

که همان روز، یک چوپان که گوســفندانش 
را برای چرا برده بوده، می بیند که کلاغی در 
حال نوک زدن به زمین کنار رودخانه است. 
آب رودخانــه هم پایین آمــده و گل و لای 
بوده. او نزدیک می شــود که ببیند کلاغ به 
چه چیزی نوک می زند. متوجه می شود که 
پای انســانی از گل بیرون زده است. می رود 
به مردم روستا خبر می دهد. مردم روستا هم 
ســردار را به خاطر کمک هایی که کرده بود 
می شناختند و از جریان اطلاع داشتند. آنها 

می روند و پیکر سالم او را بیرون می آورند. 
سهم فرزند من از انقلاب 

گهواره ای از جعبه مهمات بود
من به همسرم افتخار می کنم. دلتنگش 
هستم؛ اما نمی گویم چرا رفت که این بلاها 
ســر من بیاید. از این ناراحتم که او رفت؛ اما 
برخی مســئولین به فکر مردم نیستند. تنها 
این مشــکل من است. غصه من مردم است. 

من فقط از فساد اخلاقی و اقتصادی ناراحتم. 
چــرا اینقدر بی حجابی رواج پیدا کرده؟ چرا 
مسئولین توجه نمی کنند. من خیلی سختی 
کشــیدم که همــان خانه را درســت کنم. 
گوشواره دخترم را فروختم و خانه را درست 
کردم، حتی حمام هم نداشــتیم؛ اما از آن 
سختی ها ناراحت نیستم؛ بلکه وقتی فسادی 
را می بینم خیلی نارحت می شــوم. دوست 
دارم حضرت آقا را ببینم و بگویم ما پشتتان 
هســتیم. همسرم در فیلمی می گوید: پشت 
ســر ولایت فقیه باشید. نماز جمعه را ترک 
نکنید. ببینید رهبر چه می گوید و به حرفش 
گوش دهید. اما مسئولین ما به حرف رهبری 
گوش نمی دهند. آنها فقط شــعار می دهند. 

به برگرداندن آن وسایل نداشته باشیم. هنوز 
مدتی از این حادثه تلخ نمی گذشــت که باز 
زمزمه کربلای ۵ به گوش رسید. لشکر تصمیم 
گرفــت قبل از اجرای کربــلای ۵ در فاصله 
کوتاه هفت روزه ای که از عملیات کربلای ۴ 
می گذشت، برای شناسایی منطقه و همچنین 
ضربه زدن به دشمن و بازپس گرفتن ادوات 
جنگی خود، حملــه کوچکی در منطقه به 
مرحله اجــرا درآورد. تصمیم نهایی گرفته 
شــد و همه بچه های نیروی دریایی در طی 
جلساتی که با حضور فرماندهان و مسئولین 
لشکر تشکیل می شد توجیه شدند. مجتبی 
که همیشه منتظر چنین فرصت هایی بود، از 
خوشــحالی در پوست خود نمی گنجید. من 

بــاور کنم که آن دو نفر بــا وجود آن همه 
مواضع و استحکامات دفاعی دشمن، چگونه 
توانسته بودند در آن آب های سرد با شنا آن 
همه شناور ســنگین را با خود حمل کنند. 
مجتبی می گفت شناورها را با کشیدن از تحت 
نفوذ دشمن خارج کردیم. آنها شناورها را در 
حالی که با بند به هم بســته بودند آرام آرام 
 پشت سر خود کشیده به منطقه خودی آورده 

بودند. 
به راســتی ایــن کارها همگــی دال بر 
رشادت ها و دلســوزی های آن شهید عزیز 
اســت و چه بسا که در عملیات کربلای ۵ با 
رشادت های امثال او به پیروزی های بزرگی 

دست پیدا کردیم. 

سرداری که ناجی کربلای 5 شد


